
 

 خورشیدی 1399اولین روز دی  ،ساعت هفت شب

 جاده جنگلی منتهی به دانشگاه علوم و تحقیقات زیستی 

 کرد، امتداد داشت. شاهراه غرق نور بود و تا چشم کار می

شاهراه  در شب زودرس اولین روز زمستان، دکتر کیارش شعبانی از

به اولین تقاطع سمت راست پیچید و مسیرش را در جاده جنگلی، که 

 ابتدای آن تابلو سبز رنگی قرار داشت، ادامه داد. 

کرد که همسرش نوشته بود. مهراوه اول ی فکر میاهدکتر به مقال

صبح، او را با خبر چاپ شدن مقاله در روزنامه غافلگیر کرده بود. 

یی هابود و با بیان تاریخچه بیماری« ی تا پاندمیاز اپیدم»عنوان مقاله 

که در جهان شیوع پیدا کرده بودند، آغاز و با پاندمی کرونا، که از یک 

 یافت.سال پیش آغاز شده بود، ادامه می

اش را برای دکتر واتساپ کرده بود و او از صبح، مهراوه مقاله

رده بود. عصر از مقاله را بخواند اما وقت نککه خواست چندین بار می
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روزنامه را خریده و روی صندلی کناریش  ،روی بیمارستاندکه روبه

زیبایی رنگِ گذاشته بود و مقاله همراه عکس مهراوه با شال نارنجی 

چاپ شده بود. همچنان که مسیر منتهی به خوابگاه دانشجویان 

کرد، خود را به آرامش را طی می« علوم و تحقیقات زیستی»دانشگاه 

از یک روز کاری سخت در بخش کرونای بیمارستان سپرده بود  پس

 کرد.شد را زمزمه میو زیر لب، آوازی که از ضبط ماشین پخش می

عصر در پاویون پزشکان، نان تازه و نیمرو خورده و به محض 

خواند و بعد تلفنی با هم رسیدن به خوابگاه، اول مقاله مهراوه را می

 . گرم و خواب...زدند و یک دوش آب حرف می

چند کیلومتری تا رسیدن به خوابگاه مانده بود، بخاری ماشین که 

اش را روی درجه کم روشن بود، پاهایش را گرم کرده و تن خسته

خواب گرفته بود. کمی شیشه را پایین کشید تا خنکی هوای دم کرده 

 جنگل، مانع از خوابیدنش شود. 

 اه رفته و آزمایشقبل از خروج از بیمارستان به آزمایشگ
pcr  داده

صبح به مدرسه فردا  گرفت،بود. اگر نتیجه آزمایش را امشب می

شان با هم از مدرسه به خانه .روز رفع اشکال مهراوه بود ،رفتمی

رفتند و تا آخر ماه از کار خبری نبود و برنامه یک سفر را هم در می

حتی  اده بود.سر داشت. هنوز خبر مرخصی و مسافرت را به مهراوه ند

خانه خوش  رفتن به بیمارستان در یدغدغهاگر مسافرت هم نروند، بی
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گذراندند. فکر کردن به مهراوه بعد از یک ماه و نیم که از هم دور می

 بودند، بسیار خوشایند بود. 

 وز پس از فوت مادر دکتر، که دچار کرونا شد و درگذشت،ر 57

حضور خواهر دکتر و  فقط بادکتر شعبانی و مهراوه بسیار ساده و 

پدر مهراوه و آقای عاقلمند، مدیر مدرسه و همسرش با هم  ،همسرش

ازدواج کردند. اگر مهراوه نبود تحمل دوره سخت پس از مرگ مادر 

 برای دکتر بسیار دشوار بود. مهراوه او را از غم، افسردگی و تنهایی

 هااز سالنجات داده و به زندگیش انگیزه بخشیده بود. دکتر پس 

دوباره درس خواندن را شروع  هاحس نوجوانی پیدا کرده، پس از مدت

 تخصصی رشته عفونی قبول شده بود. کرده و در امتحان

پس از ترم اول که آزمایش بارداری مهراوه مثبت شد، ناچار شد از 

شد که ماه و نیم می یکترس بیمار شدن همسرش، خوابگاه بگیرد و 

 ش بیشتر اوقات در خانه پدرش بود.جویی و همسراو در خوابگاه دانش

شد. قبول دکتر حتی از تصور بیمار شدن مهراوه هم حالش بد می

کرده بود که با وجود آسم و بارداری، بهتر است خودش در خوابگاه 

 کردند. وگو میباشد، هر شب یک یا دو ساعت با هم تلفنی گفت

حاشیه شمالی تهران  ی باریک جنگلی درخوابگاه در انتهای جاده

قرار داشت و از چند ساختمان یک شکل پنج طبقه، که در هر طبقه 

سه یا چهار واحد یک و دو خوابه و یا سوئیت، تشکیل شده بود. 

 هم آنجا بودند.  خارجیدانشجویان ایرانی و تعدادی دانشجوی 
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سروصدای  هامحیط آرام و مناسبی برای درس خواندن بود. شب

روی خوابگاه و روزها صدای پرندگانی که از نگل روبهاز ج هاشغال

 رسید.خاستند، به گوش میی درختان به هوا برمیهاروی شاخه

کرد، نگاهی به آسمان انداخت. طور که رانندگی میدکتر همین

ی درختان که مانند چتری درهم گره هاآسمان، پشت شاخ و برگ

نورافشانی  هالای شاخهخورده بودند، پنهان شده و فقط ماه از لابه

کرد. اوایل که دکتر به خوابگاه آمد، روزهایی که از این جاده عبور می

 برد.ی پر از برگ و درهم درختان لذت میهاکرد از تماشای شاخهمی

ی درهم رفته، زیبایی های رنگارنگ شاخههاچتر پاییزی برگ

بی تیره و های زودرس، آسمان آای داشت اما در این شبکنندهخیره

کرد، جاده را تیره و ترسناک اندک نور مهتاب که فضا را روشن می

ی روشن هاداد. مسیر را تا شعاع چند متری فقط چراغنشان می

 کرد.ماشین در حال حرکت او روشن می

حالی  دکتر که هنوز به اندازه کافی به دل جنگل نرسیده بود، در

تکان داد و زیر لب گفت: که به ظلمت فضا چشم دوخته بود، سرش را 

های مسیر هم نرسیده بود و هنوز به نیمه« ترسناکه. ااین جاده، شب»

آور فضا را سروصدای آژیر ماشین پلیس که ناگهان ،آرامش رخوت

 برهم زد. 

 دکتر جاخورده و نگاهی به پشت سرش انداخت. 
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دو ماشین پلیس به سرعت از او سبقت گرفتند و در دل تاریکی 

شدند. دکتر که تا آن لحظه در عوالم خودش بود، ضبط را ناپدید 

خاموش کرد، کنار جاده توقف کرد، سرش را به پشتی صندلی تکیه 

ی کردههایش را به هوای سرد و دمیش را بست و ریههاداد و چشم

 جنگل سپرد. 

گوشیش زنگ زد. تصویر مهراوه روی صفحه موبایل نمایان شد. 

شد. تا دکتر گوشی را می یش چالها،گونه خندیدهر وقت مهراوه می

وای کیارش! اونجا چقد تاریکه! تو »جواب داد، مهراوه فریاد کشید: 

دکتر، چراغ داخل ماشین را روشن کرد .کمی فضا « بینی؟منو می

سمت  بینمت. من الان توی جاده جنگلی بهمی»روشن شد. گفت: 

نفس  شن شده بود،مهراوه با دیدن فضا که کمی رو« خوابگاه هستم.

ای را مقابل گوشی و ماهیتابه« آخ بهتر شد!»راحتی کشید و گفت: 

یه خورده واسه بابا که حال ندار بود، سوپ درست »گرفت و ادامه داد: 

خورم. غذام یا نیمرو یا املت کردم. خودم از وقتی تو گفتی نیمرو می

ون وضعیت، تو با ا»دکتر فریاد کشید: « شده. نگاه کن این شام منه.

مهراوه التماس کرد: « خوری! تکلیف اون بچه چیه؟نیمرو یا املت می

کیارششش نمیشه امشب بیای خونه؟ فقط همین امشب. من غذا »

درست کنم و تو بیای .خیلی دلم برات تنگ شده! همین الان دست 

امشب! امروز »دکتر گفت: « اس.به کار میشم تا برسی همه چیز آماده

فوتی داشتیم. من از صبح توی دریای ویروس شنا کردم.  چند تا بیمار
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با وضعیتی که  الان هم کرونای متحرکم. شاید همین الان بیمار باشم.

مهراوه ماهیتابه را گذاشت روی میز و گفت: « تو داری، بیام خونه؟

گیرم. به نظرم همون باری که گیرم. من اصلاً کرونا نمیبه خدا نمی»

دکتر لبخند زد و « د. الان هم آنتی بادی دارم.مریض شدم، کرونا بو

بینم که شما این مدت که من نبودم، ادبیات رو کنار می»گفت: 

گذاشتی و دکتر شدی! البته برای درمان بیمار، یکی از همون 

 همه اونایی که الان ،لبخندهات کفایت میکنه. سرکار خانوم
icu 

 «یرن.کردن هرگز بیماری رو نمیگبستری هستن، فکر می

دکتر گفت: « ای؟چرا بهم ریخته»مهراوه اخم شیرینی کرد و گفت: 

خوب موقعی زنگ زدی. به دیدنت نیاز داشتم. چیزی نیست، مراقب »

 «.بگو کیااا اتفاقی افتاده؟ جون من»مهراوه گفت: « خودت باش.

نه، نه. خبری نیست. فقط »کشید و گفت:  دکتر، دستی به پیشانی

مهراوه گفت: « کنیم.زنم با هم صحبت میزنگ میخستم .از خوابگاه 

یه عالمه حرف دارم برات. دیروز یکی از دوستای قدیمی بابام فوت »

 «ی بود، عمو مازیار، آدم خاصی بود، حیف شد!اهکرد. عکاس حرف

ی دو عاشق را صدای شلیک گلوله بر هاناگهان فضای آرام صحبت

 هم زد. 

خت. نگاهش چرخید و شیشه دکتر جا خورد و کمی خودش را با

 ماشین را تا ته بالا کشید. 



 

159 

هایش را در هم اخم ،روح انداختبه سروان زنده گینشمنگاهی خ

 «ه.شروع میش هیگچن دقیقه د ،کلاس بعدی من»کشید و گفت: 

. رفتبه سمت در پشت به زن کرد و آهسته و شل  ،سروان با انزجار

شما در انجام  مثههم  من»جلوی در ایستاد و رو به خانم دکتر گفت: 

در کیفش به دنبال ، دکتر خانم« کارهام جدی و بسیار سختگیرم.

 گشت.آرامبخش میقرص 

گه دفاع بر ،تابلوی اعلاناتروی  .مدآهای زیرزمین بالا سروان از پله

 «.اسدفاعیه، فرمالیته»نبود. یادش آمد: دکتر امامی 

خانم دکتر را دید که بالای پلکان  ،های دانشگاهاز پشت نرده

راه دور هم از همین  .کردمی وگوگفتیل ابوبا گوشی مو ایستاده 

 صورت سرخ از خشمش را دید.شد می



 

 خورشیدی 1399ظهر، هشت بهمن ماه  12 ساعت

 یمال میجرا واحد ،یآگاه اداره

 .از سرهنگ داشتپاسخ تماس بی چند روحسروان زنده یگوش

...« سیامک »سرهنگ فریاد زد: ...«  الو»: گفت نکهیبه محض ا

با سرهنگ « ؟هلللللبل»د و پاسخ داد: روح سرش را تکان، تکان دازنده

« رگرد اداره.ب فوری .از اداره امنیت زنگ زدن ؟تو کجایی»گفت: تندی 

کلافه  نوم»سرهنگ گفت: « ام.ادارهراهم اتفاقاً توی »سروان گفت: 

باید بهتون خیلی چیزا »گفت: با پوزخند سروان « ن. فوری برگرد.کرد

 «بگم. چشم. توی راهم.



 

 خورشیدی 1399 ماهبهمن  12

 ههای کشور همسایلابی یکی از هتل

ی، در لابی هتل یگردو هفته سفر به کشورهای پس از دکتر شعبانی 

 ، جلب شد.ش به تلویزیون بزرگی که به دیوار نصب بوداتوجه

اینجا »به مهراوه گفت:  .دقت کردشد، ی که پخش میتصاویربه 

« آشناس! چقد شمحیط ه.هم بیمارستان دست از سرم برنمیدار

« ه.ایرانی توبیمارستان انگار  ه.بان فارسیکه به زتابلوها »مهراوه گفت: 

های ایران یکی از بیمارستان ،کمی دقت کرد «؟ایران»: پرسیددکتر 

 بود.

 یهمه اعضاایران بود.  هاییکی از بیمارستان  icuگزارش از بخش

  icuبخش دوربین،. لباس ایمنی پوشیده بودند، کادر درمان

راهروی بیمارستان که بود و از بیماران کرونایی  پر ، کهبیمارستان

در  همراهان بیماران داد.در آنجا بودند، را نشان می انبیماربعضی از 
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پیچیده بودند و در  فضای سبز حیاط  ورشانپتویی به د ،هوای سرد

به زبان عربی درباره و پراکنده بودند. گزارشگر با هیجان بیمارستان 

 از بخش،که در همان فضای سبز بیرون با ماسک اکسیژن، یماری ب

کنار  گفت.چیزهایی می ،دبوروی ویلچر نشسته و سرم به دستش 

سرم هم همراه مریض روی زمین بود و کپسول بزرگ اکسیژن  بیمار،

 .داشته بوداو را در دست نگه

و  خشمبا داشت عربی آشنایی کمی با زبان دکتر شعبانی که 

جا کاز  ومعلوم نیست اینا ر ،چین چیزی نیستهم اصلاً»گفت: ی بیزار

، معلوم هدارجهت کاملاً ،این گزارش»مهراوه گفت: « گزارش میکنن.

های پروتکلگزارش رو گرفتن. البته اینجا کاملاً نیست چه زمانی 

رای ، بموقع انجام شدهه بهم واکسیناسیون رو رعایت کردن، بهداشتی 

 در کیارشمهراوه و « شته.حالت معمولی برگ به شونزندگی همین

شان در هتل به اتاق ،که از دیدن برنامه ناراحت شده بودندحالی

 بازگشتند.

پیک  کهها زنگ زده دیروز یکی از بچه»با عصبانیت گفت:  کیارش

مهراوه « .به چهارصد نفر رسیدهتقریباً ا هپنجم شروع شده، تعداد فوتی

« میشد.مدیریت باید »ید کرد و گفت: أیت را شوهرشبا ناراحتی حرف 

مریض از هنوز بیمارستانا پر »گفت: سر تکان داد و دکتر شعبانی 

گفت:  درخشید وعشق و علاقه خاصی  چشمانش مهراوه در« ه.کرونایی

« .خیلی تنگ شده ماین چهار هفته دلم برای کشوراز اما بعد  هدرست»
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وضعیت فهمیدم نگ زدن، زکه از بیمارستان »گفت: کیارش با جدیّت 

جدید این موج  دارن.شهرا دوباره وضعیت قرمز  بیشتر .خوب نیست

زودتر باید  شده.مرخصی کادر درمان هم لغو  .وحشتناکتر از قبلیهاس

، حالا که واکسن زدیم»با خوشحالی گفت: مهراوه « برگردیم ایران.

« شده.تو تنگ غذا پختن برای  و نهودلم برای خ .نومخودنه ویم خبر

 تو واقعاً»خندید و گفت:  ،دکتر که از شادی مهراوه تعجب کرده بود

و شروع « .بله، بله»جواب داد: مهراوه « ؟خوشحال شدی که برمیگردیم

 هایشان.کرد به بستن چمدان

 



 

 خورشیدی 1399ماه  بهمن 13

 ر شعبانیمحل کار دکت ،مارستانیب

اما  باور نکردبود، دیده اخباری را که در تلویزیون شعبانی دکتر 

ر انگا»زیر لب گفت:  ،سفأغرق حیرت و ت ،وقتی وارد بیمارستان شد

 «بود. همه چیز درست تقریباً

یده بود. ط بیمارستان به همان شلوغی بود که در گزارش دیاح

پتویی  ،های بیمارستانروی چمن ،همراهان بیماران در فضای سرد

دار تلویزیون ف گزارش جهتخلا .دور خود پیچیده بودند یا پهن کرده

ستان هیچ بیماری روی ویلچر یا برانکار در فضای آزاد بیمار ،خارجی

خدا رو »گفت: با خودش ها آنبا دیدن شعبانی دکتر  .شددیده نمی

 کسی بیرون بستری .داده ورمریضا کفاف  ،تخت بیمارستان کهشکر 

وقتی اما پس از مدتی مرخصی خوب بود  حال دکتر شعبانی« نیست.

 غمگین شد. ،ورودی بخش دیدروی تابلوی دو بنر تسلیت را 
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 یکی از بنرها درگذشت مادر یکی از بهیاران و بنر دیگر برای

 به تکنسین اتاق عمل، خانم اروجی بود. دکتر شعبانی درگذشت برادر

 گلویش را گرفت.بغض  ،یاد درگذشت مادرش افتاد

است. ازدحام  یشهتر از همشلوغعفونی بخش به نظرش رسید که 

ود ببخش عفونی از شروع کرونا  همیشگیحال و هوای  ،ناله و گریهو 

با اینکه  .دکرناخوشی احساس می ، فضایبخشاین اما امروز در 

ار بسیبخش عفونی  ،کردنگهبان از ورود بستگان بیماران جلوگیری می

گریه ایستاده بودند و   icuجلوی شهمکاران. بسیاری از شلوغ بود

 رفت.  icuرفت، گان پوشید و به سمتکن رختکردند. ترسید. به یم

 icuسرپرستار ، کاویاکرم  شان،درگذشت همکارراهرو از بلندگو 

دخانه دقایقی دیگر از سر شادروان،»ند: اطلاع دادند و را تسلیت گفت

 «شود.میتشییع بیمارستان 

ید بگو ه بود تا به اوا گرفتخانم کاوی رچند شب پیش شماره  !آه

انم ه بود. خندادرا  شبرگردد و کسی جواب به بیمارستانخواهد که می

 داد. شکرونا شکست لی این موج تازهوبود که بارها کرونا گرفته کاوی 

را  خبر فوت مادرش مانند زمانی که ،بد شدشعبانی حال دکتر 

به یاد  .گویندهمه دروغ می که کردمی خیالناباورانه شنید و 

ت یک لب داش ا، روی گشاده و لب خندان همکارش افتاد. اوهمهربانی

 نآبر اثر نست ولی دااین بیماری را بازیچه می او .و هزار خنده

 .درگذشت
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ه چند روز»گفت: با ناراحتی به دکتر شعبانی نگهبان ورودی بخش 

 «.دمآامروز صبح از پا در کلنجار رفت تا بالاخرهبا مرگ 

به هوا در یک لحظه دود شد و گذشته هفته چند خوشی اندک 

 رفت.

وی خانم کاجسد رانکار حامل چند نفر از خدمتکاران بیمارستان، ب

از  ،«کرونا» دش با خط درشت نوشته بودنرا، که روی کاور سیاه

به  سردخانه به پشت آمبولانس انتقال دادند و آمبولانس به آهستگی

. آمبولانس و مسیر حرکتش، غرق در گل شد حرکت درآمد.

اعلان جنازه، برای یک قربانی دیگر در جنگ بیتشییع  تریناشکوهب

 کوید برگزار شد.

 مراسم ،ریاست بیمارستانکه از پشت بلندگو اعلام شد 

 کند.برای خانم کاوی برگزار میی بزرگداشت

وی ر انشبا آن روی باز و خند ،تکی خانم کاوی عکس نداجازه نداد

عکس دسته   icuمیزی در ورودی رویچاپ شود. همکاران بخش،  بنر

ا و حلو خرما ،چند شمع روشن کردندجمعی روز پرستار را گذاشتند، 

 عکس چیدند.قاب  تا دور دورهای گل و شاخه

   

را از  انشانانگار یکی از نزدیکهمه غمگین بودند، ، پس از تشییع

خوددار تا کرد تلاش دکتر در آن فضای ماتم و عزا  اند.دست داده
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 ، جانشین پرستار بخشخانم حیدری .رفت 4Treatmentبه اتاق  .شدبا

با دیدن دکتر شعبانی ؛ بودهمکار دوست و  ،سال با خانم کاوی که چند

فوت  ، پس ازسال گذشتهشعبانی یادش آمد که  .بغضش ترکید

 بسه، زودتر برگرد سر»خانم کاوی به او زنگ زد و گفت:  ،مادرش

گوشه  ازطره اشکی را ق« ی.ده میشنی افسرونه بموخ . تویکارت

انم خ« چطور شد؟»: پرسید و از خانم حیدری چشمش پاک کرد

به که گوشم گفت  دو هفته پیش، اول شیفت در»گفت: حیدری 

گذاشتم  سنجتبکنم. و حس نمیو مزه ر بوالاسلام نگو اما انگار خیش

 نتست گرفتمدن وا شگاهیآزما از .درجه تب داشت 5/38نش، وزب ریز

، شوهرش باید گمن الاسلامخیششد که به نمی .مثبت شدکه 

هم  .خبر دادم که تست اکرم مثبت شده وزنگ زدم میدونست.

اکرم از اول  ct. بودمثبت  و دادنتست ، دخترش آیلینشوهرش هم 

 ااز بیمارالاسلام و شیخاینهمه من»ادامه داد: گریه با « .خوب نبود

 .برنیومدن وهیچ کاری از دستم مونپرستاری کردیم اما برای عزیز

و التماس  پیشش بودتمام کرد، اکرم شیخی دیشب تا نزدیک صبح که 

دیگر نتوانست ادامه دهد و « .خاطر آیلین نفس بکشه بکه  کردمی

خانم حیدری یک تکه . سخت منقلب شد ،دکتر شعبانیهق کرد. هق

                                            

رستاری پاتاق یا فضای عملیات درمانی )ماژور تریتمنت( که در نزدیکی ایستگاه . 3

 .قرار دارد
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روی »گفت: به دکتر نشان داد و  کاغذ از لای دفترش بیرون آورد و

، قلم و کاغذ گذاشتم زیر هنمیتونست حرف بزن ،صورتش ماسک بود

نفس گرفتن، نمیتونم  وانگار زیر آب پاهام که ببین نوشته .دستش

خط »گفت: و نوشته نگاه کرد  بهدکتر آهی از ته دل کشید و « بکشم.

و با همین خط توی ها بیمار گزارش پرستاری ده .م کاویوخان

دستی « م. آخرین گزارش رو برای خودش نوشته.واندخ شونهاپرونده

در را بست و رفت، دستشویی  . بهبه موهای بلندش کشید و دور شد

 ش جاری شد.هایاشک

مصطفی  ،از دستشویی بیرون آمدبا چشمانی قرمز دکتر شعبانی 

مصطفی  .همدیگر را ندیده بودند شد کهی میمدت را دید.درستکار 

دکتر شعبانی  انبه چهره گری .تر بوددکتر آشفتهدرستکار با ته ریش از 

 هم وره همکار دیگ هپی یوهیولای میکروسک»گفت: و نگاه کرد 

برای زنده »ادامه داد:  .غمگین بودسیار ناراحت و ب صدایش «.گرفت

... وضعیت اسفناکی بود. بهتر که که بود معجزه  مندنیازندن وم

درستکار را تکان داد.  . سرشدکتر هنوز منقلب بود« مرخصی بودی.

دخترش،  .داره دیوانه میشه .شیخی بزن ییه سر به آقا»: ادامه داد

دکتر شعبانی با « .وصل کردمبهش م سرُهم توی اورژانسه، آیلین 

 «، آخه اینجا چرا؟جمع شدهای دیگه کشورتقریباً از »بغض گفت: 

ه دو طرف باز کرد و هایش را بدستکه گان به تن داشت، مصطفی 

ششم موج باید منتظر »دکتر گفت: « .اما اینجا وضع اینطوریه»گفت: 



 

169 

آمدند. دکتر از دستشویی بیرون هم شانه به شانه « هم باشیم؟و هفتم 

نشان که  ورنجا وضعیت بیمارستانای ایتوی گزارشها »شعبانی گفت: 

درستکار نیشخند « .نمایی میکننفکر کردم سیاه ،میداد، باورم نشد

ن ونموهای دنیا نشتمام رسانه ،افتخار کنیم»گفت:  خشما تلخی زد و ب

دکتر آهی کشید و گفت: « .بهتر، هر چی دورترچرا برگشتی؟  .میدن

 ،خودم هم ندنی هستمومن م .ندنیوبعضیا م ،بعضیا رفتنی هستن»

مون بچهن میخواد ودلم، ، مدرسههنویشه من اینجاس، خهم همسرم. ر

، هتحمل کن هنمیتون ، اصلاًهاوه بدتر از منمهر .دنیا بیاده ب اینجا توی

نمیتونیم ما  ه بود.دلتنگ شدخیلی ، بوددو هفته که از اینجا دور 

دکتر شعبانی . مصطفی با تعجب نگاهش کرد« .تحمل کنیم وغربت ر

چشمان مصطفی با « ، رفت.رفتو نرفته بودکه باید میاونی »گفت: 

ا تکان داد و گفت: دکتر شعبانی سرش ر« مهندس؟»گشاد پرسید: 

 ،کشور تا موقع که چن نوهم .رفتخیلی سال پیش باید می»

الخروج انگار ممنوع»درستکار گفت: « ش دادن.شهروندی افتخاری به

« .تی بیمارستان.از خودت شنیدم یا همین مهندس آی ه؟بود، درست

همه به  همهندس میتونیادت باشه »گفت:  دکتر شعبانی خندید و

 «ه.سرگرمی جالبی شبرارک بکشه. کامپیوترها س

ای سرخوشانه و خنده ،ها خندیدمدت پس ازمصطفی درستکار 

ادامه در چشمان مصطفی درخشید و  شادیبرق « پس رفت.»گفت: 

دنیا رو از ده زبان  تربیش»دکتر شعبانی گفت: « ومد.خوشم ا»داد: 
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 هی .همشکلی برای اقامت ندار نه.همه جای دنیا سرای امثال او بلده.

نی که اختلال والبته مید ه.گنجینه ارزشمند دانش و توانمندی

اوتیست  ه.زیاد با آدما ارتباط برقرار کن ه، نمیتوندارهاوتیستیک 

فکر  بود.زد، این اواخر حالش خیلی بد زیاد حرف نمی. دانشمند

 شهمین حال بد ،ندنواش برای رفتن و مبارهه کنم دلیل تصمیم یمی

به هم به شدت  ،سال پیش هیاز  تقریباًکه من گفت  مهراوه به .بود

ای ش که عکاس حرفهیقدیم ییکی از دوستا ،این اواخر ه بوده.ریخت

گوشی دوستش دسترسی پیدا عکسای به مهندس  .فوت کرد ،بود

و  سر هریزبوقتی به هم  بهش دست میده.حمله عصبی میکنه و 

و صورت باندپیچی  سر ،وقتی من ه.به در و دیوار میکوب وصورتش ر

پرسته. عکس . خیلی وطنفکر کردم تصادف کرده ،دیدم واش رشده

مصطفی خنده « بینه دچار حمله میشه.بیمارا و بیمارستانا رو که می

این پسره  .من روی پدرزنت شناخت نداشتم»کجی کرد و گفت: 

شنیدم که چه شخصیت  ناز او، برام گفت. بیمارستان ITمهندس 

 ،جهانتوی که  هگار تنها دانشمند کامپیوتری ایرانیانداره. خاصی 

 ،رشته کامپیوتربه دانشجوهای  شهااز روی جزوه ه. گفت کهمطرح

شعبانی گفت: « .چین استادی که رفتهم هحیف ی ه.تدریس میش

چند وقتی  ه.خیلی از این بالاتر .اساستادی دانشگاه، این ظاهر قضیه»

« ؟بلایی سرش نیارن»ار گفت: درستک« ی داشت.زندگی پنهانبود که 

ترسید که بلا سر کسی  نباید از او»دکتر شعبانی خندید و گفت: 
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روز  نآبرگه مرخصی گرفت و برای  ،دکتر از خانم حیدری« ه.نیار

دکتر شعبانی به « حالا کجا رفت؟»پرسید: درستکار . مرخصی رد کرد

جب درستکار با تع« جهانی. دهکده» او نزدیک شد و آهسته گفت:

مهراوه  .نمونمید»دکتر گفت: « چی؟خرج زندگیش س؟ کجا»گفت: 

درجه قرار  360زاویه  ، روینقطه صفر زمین تویدهکده جهانی  همیگ

شامل و جایی از دنیا که کل جهان ر .نقطه انتزاعی هینی ی .گرفته

خودش، عکسایی  مثهادمایی بین  ،نم که تنها نیستومید واما این همیش

مصطفی غرق « .بهشت روی زمین ه.بهشتار توی ، انگکه فرستاده

عضو گروهی »پرسید:  .دادهای دکتر شعبانی گوش میتعجب به حرف

 ور هن همدیگوگروهی که فقط خودش»دکتر شعبانی گفت: « بود؟

ن سخنرانی در سطح جهانی وگروهش یاز اعضایکی انگار  .میشناسن

را به دکتر درستکار سرش « .درباره ساختن سلاح بیولوژیک داشته

کسی »دکتر شعبانی گفت: « چه گروهی؟»نزدیک کرد و آهسته گفت: 

هم زدن میتوانن  هچشم ب توی یهنم وفقط مید هسردرنمیار شاز کارا

مصطفی درستکار خندید و « .بشکنن ودیوار امنیتی کل سیستما ر

 و محرمانه»دکتر گفت: « س.دنیایه این آدم برای خودش »گفت: 

مصطفی « ه.دارجوک خنده، یه مهندس همث ی برای افرادیسرّ

 .ایمه توی یه دهکدهدر واقع هم»هایش را بالا انداخت و گفت: شانه

دار دنیا خبر اونورچشم بهم زدن  هیتوی ، هاتفاقی میفت هاینجا ی

 «میشن.


